
دیواندر  وری اسلامیهدادگاه مردمی محاکمه جم  

در هلند 5105اکتبر  52تا  52لاهه، روزهای   

 
5105اکتبر  52تا  52رئیس و هیئت قضات دادگاه ایران تریبونال در دیوان لاهه روزهای   

جمهوری اسلامی بمناسبت جنایات  خبرنگاران و رسانه ها درباره این دادگاه که محاکمه

خورشیدی  0632عام در زندانها که سال  میلادی معروف به قتل و 0899تا  0890سالهای 
اوج آن بوده اند، گزارش نموده و هر کدام بسهم خود مطالبی را بیان داشته اند و اشاراتی 

ده های قربانیان نیز به پرسش دادستانها و پاسخ های شاهدان از زیر تیغ در رفته و خانوا

این دادگاه حضور  ، اما درام بنده که زندانی سیاسی نبوده. این برهه از زمان راکرده اند
می خواهم آنچه که یادداشت کرده  داشتم و با علاقه زیاد روند دادگاه را دنبال می کردم،

اله صورت یک مقاز رسانه ها نیز کمک گرفته و به تکمیل نواقص خود وگوش داده ام برای 
ه ایران رفته بودم که بمانم از انقلاب بمن بعد. ض عزیزان علاقمند برسانمنیمه تصویری بعر

 وصف ایندیکتاتوری ملتهای ایرن باشم، باتأسف فراوان باید گفت با  خدمت انقلاب ضدو در

که هیچ کاری خلاف خواست برحق مردمان ملتهای ایران نکرده بودم، قصد داشتند مرا که 
لاهای دستگیر کنند و بدون شک همین ب ،در جامعه بودم یحاکمیت مذهب بدرستی ضد

متوجه اگر سر منهم بیآورند و نهایتا دادگاه شنیده شدند، بر سالنتکان دهنده ای را که در
از ندارند، می شدند که مسلمان نیستم، بلکه وابسته به مردم یارسان هستم که اصلا نم

چنین روزی پیش می آمد، به قول  اگر. م می کشتندبه دلیل فعالیت قلمی ابدون شک مرا

خودتان را زیاذ خسته نکنید که باشکنجه "اسی، به یقین می گفتماین زندانیان سییکی از
. ، خوشبختانه آن روز نیامد"از من بگیرید و من خودم را از هم اکنون مرده می دانم اعتراف

فا که با ایده سیاسی من نیز موافق بهرحال در آخرین لحظه، توسط یک فدائی اکثریت با و 
سال پیش، جان سالم بدر برم و اکنون  60نبود، توانستم از دست این جنایت کاران حدود 

می گویم جان سالم بدر برم، زیرا روز بعداز پروازم . نمایممی در این دادگاه مردمی شرکت 
خانه را زیر رو  ه کرده ومأموران جهل خانه محل اقامت مرا که منزل یکی از اقوام بود محاصر

ود، بهمین دلیل اگر بدست می آوردند که امکانش نب. نموده بودند که مدرکی بدست آورند

خدمت بمردم، برای آن خانواده فامیل، مشکل ایجاد می شد زیرا من کاری نکرده بودم، جز
کار  به علاوه، آنطور که اشاره شد، خوشبختانه من جز. که آنها اصلا سیاسی هم نبودند

با این توصیف بدون شک . تحقیقات دانشگاهی در امور تاریخ، هیچ کاری دیگر نکرده بودم
نیستم، اما حاضر می شدم بمیرم رچه ضعیفم و هرگز قهرمان نبوده واگر مرا می گرفتند گ

بختانه دستگیر خوش. باشد و چیزی نگویم که به سود این آقایان و یا به زیان رفقای مبارزم

فارس، )تأسف باید گفت که همه فعالان سیاسی ایرانی با. داغ بردل آنها ماندم واین نشد



، بویژه فعالان کرد در خارج از کشور هم امان ندارند و اگر (آذری، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن

ترورهای خارج از کشور از جمله . کسی غیر این بیاندیشد، پنبه در گوش گذاشتن است
ورم، مانند غلام کشاورز که خانم محترم آن زنده یاد، درایران برخی از آنها که بخاطر می آ

اه پوربختیار، دکترکاظم رجوی ودهها شخصیت تریبونال دردیوان لاهه، حضورداشت، دکترش

شرفکندی قاسملو و دکتر زاب کردی مانند؛ زنده یادان دکتررهبران احمبارز دیگر ازجمله آنها
 من درسخنرانی که در. فعال دیگر، می توان برشمردنیز دهها پیش مرگه و همراهان آنان و

مین سالگرد ترور میکونوس داشتم، باصراحت در مقابل حضارگفتم که 51برلن به مناسبت 
قاتلین جمهوری اسلامی می بایستی مرا نیز همراه دکتر  بیست سال زیادی زنده ام و
ل پیش این جنایت سا 60طبیعی است و باید گفته شود که . شرف کندی ترور می کردند

کاران اگر مراگرفته بودند، شکی درآن نبود آن گونه که اشاره شد، بعنوان وابسته به آئین 
یاری وملت کرد یارسانی و هواداری ازحزبی چپ که الفبای سیاسی را به اینها یاد داده 

 برای قدر"همان طور که . مبود، نخست خوارم می کردند و سپس با شکنجه می کشتند
یک . سیاست مداران و فیلسوفان این حزب را نمک ناشناسانه خوار کردند و کشتند "دانی

هم عمرم بقاء نکند که سرنگونی این رژیم قرون وسطائی اگر من: گفت اطمینانچیزرا باید با
. بجهنم واصل خواهند کرد" ملا تاریا را"را ببینم، مبارزان دیگر، رهبران به قول دکتر بنی صدر

من می گویم !! صطلاح و در رؤیا و خواب حوریان در انتظارشان باید باشندآن جائی که با

در : احادیث گفته استبه آنهائی که به این وعده پیغمبر اسلام باور می کنند که دربیچاره 
 21حجره و درهر حجره  21ساخته اند که درآن ، راه خدا بهشت ویلائی برای هر شهید در

! راه خدا استحوری فقط درانتظار یک شهید در 21فرش  برهرفرش و  21و برهر تخت تخت 
رقم متعلق به سی وسه سال پیش )هزار آخوند  611من نمی دانم این همه حوری برای 

بفرض اگر فقط بهر ! کجا می توان تهیه نمود؟ از( شده باشند برابر است، حالا شاید چند

بزرگ کار دیگری ندارد که انجام این خداوند ! 4بتوان  21حوری بدهند نه  چهارشیخ و مؤمن 
 !کردن حوریان بهشتی برای انتحاریون وبه بهشت رفتگان باید باشد؟ دهد، فقط بفکر خلق

حالا دگر از بقیه بوزینه ها می گذریم که عمامه بر سر نیستند و شهید هم نشده اند اما 
ده این بهشت به امید حوریان بهشتی و نماز خواندن مهر سیاهی بر پیشانی دارند و بوع

یک حساب سر انگشتی دست این متقلبین عوامفریب را باز . خیالی دل خوش کرده اند

حسابش را بکنید، ما در جنگ ایران و عراق حدود یک میلیون جوان شهید دادیم . می کند
 چهاربه هر آخوند ومؤمنان بهشتی فقط اگر. حوری را داشته باشند 4توان ب 21و همه باید 

باشد، رقمی نجومی خواهد  4بتوان  21بنا به گفته پیامبر برای هر شهید حوری برسد و 
خوانندگان عزیز می بخشند این نکته ! مگر نه؟، پس کار این خداوند بسیار زیاد است! شد

.کمترین ارتباطی به موضوع داشت، اما می بایستی آورده شود  
لاهه رسما، سفارت اش درمی ایران، از طریق صورت با وصف اینکه از جمهوری اسلادر هر

دعوت شده بود که در این دادگاه شرکت نماید و از جمله اگر شاهدان، یعنی همان جان 

بدر بردگان از زیر تیغ جلاد و خانواده های قربانیان بی گناه، چیزی خلاف واقعیت گفتند، با 

 د، اماندفاع کن د بعنوان متهم به جنایت، ازخودنبعلاوه قادر باشند و ارائه سند اعتراض نمای

پاسخ به نامه رسمی، مبنی بر اینکه شرکت خواهد  متأسفانه، جمهوری اسلامی حتا از

یک نکته را باید در اینجا یادآوری کرد، این نوع دادگاهها برعکس . کرد یا نه، خود داری نمود

دادگاههای چند دقیقه ای جمهوری اسلامی، که همه شاهدان و شاکیان، جدا از هم، 

محرومیت از وکیل مدافع و اعتراف گرفتن باشکنجه و محکومیت بجرمهای بسیار  مسئله

را می توان یک  نوع دادگاهها سنگین درآن دادگاههای چند دقیقه ای را طرح نمودند، این



می حتما بدین ترتیب متهمی مانند جمهوری اسلامی . غیر وابسته دانستدادگاه آزاد و

ع ازخود دفاع کند وقضات متخصص و متبحر در این باره توانست و می تواند با وکیل مداف

پس می توان با صراحت گفت که ایران تریبونال دردیوان لاهه یک دادگاه . قضاوت نمایند

عادلانه بوده، گرچه قدرت اجرائی ندارد وسمبولیک است، اما دادستانها، هر شاهد و 

ستند نمی بود، شاهد را رها شاکی را سئوال پیچ می کردند و اگر پاسخ قانع کننده و م

برای قربانیان فاجعه سالهای  پذیردراین دادگاه تاریخی باوصف ضایعه جبران نا. نمودندنمی 

سطح  اطمینان گفت بازنده اصلی جمهوری جنایتکار اسلامی در شصت ببعدمی توان با

 اذهان عمومی دادگاه شرکت می کرد، در دون شک اگر جمهوری اسلامی درب. جهان بود

.جهان و ایران با وصف مجرم بودن به سود خودش می توانست باشد  

بنظر من ومیلیونها انسان دمکرات پاسخ نگفتن جمهوری اسلامی به نامه و شرکت نکردن 

 این. نداشته است خود دفاع از دادگاه، به این دلیل بوده است که چیزی برای گفتن و او در

. بر می گیردی تردید، دربه امروز را، بب حتا تاانقلابدو جنایات غیرقابل بخشش سالهای از 

را باید نابود " دشمن"باتعبیر احمقانه دیگری، که مثلا  البته گردانندگان جمهوری اسلامی

ه دقیقی داشت بازرسی اطلاعنه بازرسان اززیرا. انجام داده اندکرد، همه این اعمال فجیع را

درصورتی . دانش قضاوت و احساس انسانی م ودارای عل ند و نه قضات قاضی بودند وو دار

در قاموس هیچ انسان دمکراتی یافت نمی شود و اگر دشمن  که نکته دشمنی و نابودی

وحشیانه ای نخواهند کراتهاپیروز شوند، مطلقاحتا باخود اینهاکه قاتل هستند چنین رفتاردم

جمهوری اسلامی که اگرایمان داریم ما. کرده اندحق طلب بازندانیان سیاسی وکه آنها کرد

روزنه ای برای دفاع ازخود می داشت، نمی خواست این حق کشی هارا انجام نداده بود و

. درسطح بین المللی آبروی رفته اش باز بیشتر برده شود  

دراین دادگاه کل مسایلی که شاهدان داخلی وخارجی مطرح می کردند، بسیار تکان دهنده 

، می دیدم و ک تواب را، مهدی معمار پوربار بود که شهامت یدر واقع من برای اولین . بودند

او به گناه خود اعتراف می کرد ومی گفت اورا تا آن اندازه تحت شکنجه و فشار . می شنیدم

سال است، زجر می  59گذاشته اند که نمی دانسته چکار دارد می کند و با گریه می گفت 

: را با خواری و گالیله وار کشتند، می گویم ومن به قول یکی از فیلسوفان ایران که ا. کشد

، خسرو (همایون کتیرائی)همه نمی توانند خسرو روزبه، . همه نمی توانند قهرمان باشند"

شلاق بعضی انسانها بایک جوالدوز و یا یک ضزبه ". گلسرخی و کرامت الله دانشیان بشوند

برده زیر پاهایشان در اثر شلا ق به  اگر چه اکثر این عزیزان جان بدر. همه چیز را رو می کنند

پانسمان رسیده و مقاومت کرده اند و نمی خواسته اند رفقایشان را لو بدهند، اما اگر هم لو 

 اقی انزجار نویس را نمی گیرم، آنها بهاین تواب و ایرج مصد برای مثال تقصیر می دادند، من

تراف شده و یا ن نکته که به آن اعمنتها ای. خاطر حفظ جان خود دست به چنین کاری زده اند

ه حساب هرگز و به هیچ وجه تأیید نخواهد شد و کار درستی ب ،انزجار از سازمان داده شده

من توصیه می کنم، اگر قدرت مقاومت خود و آدمهای نظیر آنها و  لذا بنده به آنها. نمی آید

. گر برای مبارزه فراوان استراههای د. نیاوریمعرکه دوری کنیم و قهرمان بازی درنداریم از م

خش اول دادگاه ایران ازجمله همین شهادت دادن نظیر دختر قهرمان کرد آذر آل کنعان، در ب

دنی  زدولکه ننگ و نا  لندن، خود نوعی مبارزه علیه سیستم های جهل است وتریبونال در 



 22تعدادی حدود یبونال لاهه ایران تردادگا  در. بر دامان عاملان آن در تاریخ باقی خواهد ماند

مانند ه، و جان بدر بردگان و خانواده های جان باخته گان حقوقیشخصیتهای  نفر شاهد از

 برای ایران گزارشگر ویژه پیشین سازمان مللریس کاپیتورن حقوقدان کانادائی و پروفسور مو

خانم  ن ایرانی،آقای دکتر متین دفتری حقوقدا ،دانشگاه ونکوور کاناداو اکنون استاد حقوق در

قلعه بانی که دوبرادرش را اعدام کرده اند و سحر عزیز و جوان که والدینش را در سنین لیلا 

سه سالگی از دست داده و خانم ملکه مصطفا سلطانی که شوهر و پنج برادر را از دست 

 آورحضور داشتند که می بایستی در این دیوان از واقعیت زجر داده است و دهها شاهد دیگر

او در پاسخ به یکی از پرسشهای . آقای موریس کاپیتورن بود سخن بگویند نخستین شاهد،

نوشته و ارائه داده ام درست است و آن را تأیید می  مگزارش آنچه من در: دادستانی گفت

مسایلی  سی ازترس رژیم، جرأت نمی کردک: "او در یک بحث خصوصی با نگارنده گفت. کنم

حتما ". ، با من در میان بگذارد که من در گزارشم مفصل تر بیاورمکه اینجا مطرح می شود

یت رادیو کوردانه، شهرزاد خوانندگان ارجمند گزارش ایشان را در رسانه ها و بویژه در وبسا

. دیگر رسانه ها دیده و خوانده اندنیوز و  

        

52. 01. 5105نال تریبوعنوان شاهد در دادگاه لاهه ایران ه پروفسور موریس کاپیتورن ب  

آن سر  بر یبحث کوتاه این دیدار درایران تریبونال لاهه دادگاه  موریس کاپیتورن در و نگارنده

 دلیل دانب این گزارشگر بین المللینگارنده ازقدردانی  و بود گزارش ایشان به سازمان ملل

 آن اسلامی در اقلیت غیر یآئین عنوان وابستگان بهه نام یارسانیان ب ین بارنخستکه برای 

آرزو  به نامه نگارنده در این رابطه و ن میان سپاسگذاری شد از توجهای در. بود آورده شده

دو ونیم  ایران بیش از پیروان آئین یاری که در که روزیکوشش بعمل خواهد آمدجدا  و شد

سازمان ای دره نفر درایران بودند، نمایندبهائیان که فقط سی هزارمیلیون هستند، همانند 

.ن رسانده شودیشتر به گوش مردم جهاصدای رسای آنان بملل داشته باشند و   

      

52.01.51050دکتر متین دفتری بعنوان شاهد در دادگاه لاهه ایران تریبونال   



ایشان نیز این دادگاه را  نگارنده با دکتر متین دفتری در جلو دیوان عال دادگاه لاهه در هلند

پیش برای افشای این و نتایج آن را مثبت ارزیابی کردند و از نظر حقوقی یک گام بلند به 

.ی می دانستندمردم سیستم ضد  

مورد منحل نمودن کانون متین دفتری بودند که توضیحاتی درآقای دکتر  همین شاهد بعدی

خوردهای غیر حقوقی و غیر دمکراتیک بود که بر  و که ایشان دبیر دوم آن بودند، دادند وکلا

دکتر هدایت الله متین دفتری دبیر دوم کانون . قضات و وکلا از همان اوایل انقلاب می کردند

.وکلای حقوقی ایران و نوی دختری، زنده یاد دکتر محمد مصدق هستند  

   

 
 آنه بورلی سازمان از عفو بین الملل

 

 بورلی نماینده سازمان عفو بین المللی و متخصص درشاهدان، خانم آنه  یکی دیگر از
گزارش به دادگاه که درایشان هم، آنچه . یونان بودندامور رعایت حقوق انسانی درایران و

ه اینجا نمی آوریم و علاقیید کردند و مابرای جلو گیری از طول کلام درتقدیم نموده بود، تأ

مورد تجاوز به زنان زندانی  او در. می کنیممندان را به رسانه ها در این مورد راهنمائی 
تجاوز در : دادستان می پرسد. مفصل نوشته است گزارشاتی از آنها دریافت کرده و

جمهوری اسلامی به زنان رایج بود و حتی زنان به مدت یک هفته ناپدید می  یزندان ها
 زنی درکه : ، دادستان در ادامه پرسیدبلی: می گفت رلیوب هشدند درست است؟ آن

با صراحت  رلیوب هدرست است؟ آن. که در زندان به او تجاوز کردند هلندن توضیح داد

وجود نداشت و  نیز زمان شاه محاکمه عادلانه در: ادامه گفت در رلیوب هآن .بلی: گفت
 اما در مقایسه، در جمهوری اسلامی محاکمات نا. همین طور همحکومت اسلامی  در

 .تر استعادلانه بیش

 



 

 ملکه مصطفا سلطانی

خانم ملکه مصطفا سلطانی، خواهر زنده یاد فوئاد مصطفا سلطانی، یکی از بنیانگذاران کومله، 

می کشته اند و درهمان ایام شوهر جمهوری اسلارا اعدام و یک برادر دیگر را درکه چهار برادر او

. یک تصادف مشکوک در کردستان عراق کشته شد، شاهد دیگر بود دکتر جعفر شفیعی با او

پنج نفر از برادران من را جمهوری اسلامی از : گفت با آه و زجر خانم ملکه مصطفی سللطانی

.برادرم را اعدام کردند و یکی را در راه کشتندچهار . ستبین برده ا  

 

 

 شورا مکارمی دردادگاه ایران تریبونال بعنوان شاهد

هنگامی که مادر مرا دستگیر کردند من : به دادگاه گفت شاهد بعدی بود و شورا مکارمیخانم 
زندانیان سیاسی  0899را در قتل عام  مادرم .هشت ساله در فرانسه بودم و بودم ماهههشت 

این خانم جوان بسیارناراحت بود ودلش می خواهد که جمهوری اسلامی عادلانه . اعدام کردند
ه شود و پاسخگو باشد که چرا فرزندی بدون مادر باید رشد کند؟ مادری که هیچ مجرم شناخت

ش آنطور شورا مکارمی دختری جوان که به هنگام دستگیری مادر. گناهی مرتکب نشده بوده

همراه با مطالبی از خود در یک  ا نامه های پدربزرگ ر. هشت ماهه بوده است که اشاره شد،
 شورا از خاله اش هم می نویسد که به هنگام دست. کرده است کتاب به زبان فرانسه منتشر

گیری باردار بوده و هنگام اعدام معلوم نمی شود که آیا او را حامله اعدام کرده اند یا چه بلایی 
. به جوخه های اعدام سپرده می شود 32مادرش نیز در سال . بر سر بچه اش آمده است

 .نمی گنجند هافته است در باورر قهرمان شکنجه هایی که بر این دو زن
 



 
 

یکی از اعضای سازمان جوانان حزب توده ایران ،شاهدبعنوان امیر اتیابی   

من در . ابی هستمیتالطفا خودتان را معرفی کنید؟ من امیر : گفتشاهد بعدی به  دادستانی
من درطول مبارزه ام هرگز به مبارزه . بودم ایران گیری عضوسازمان جوانان حزب توده زمان دست

حتی . دکنبسعی می کرد مبارزه قانونی ن ماماساز. مسلحانه دست نزده ام خشونت آمیز و

را ما هم حکومت اسلامی  کرد باز حفظ رژیم آغاز درون حکومت اصلاح طلبان، آن هم در تلاش از
. ما مبارزه قانونی می کردیمدرواقعی . سرکوب نمود ، اما باتأخیرکرد ومانند دیگرانمی تحمل ن

آن گونه که  .دآغاز شو زندانی و اعدام  یدستگیر ،هنگامی که فعالیت ما را هم ممنوع کردند
. ؟ بلی، درست استدستگیر کردند و به زندان اوین فرستادند 0635را درسال  شماآورده شده، 

شما در  .کم شده بودنیز جه ها آن موقع، کمی شکن وارد زندان اوین شدم که در 35من اواخر 

، 0632درزندان بودید مشاهده شما چیست؟ این قتل عام سال  اندر قتل عام زندانی 0899سال 
هنگامی که سرکوب نیروهای سیاسی آغاز شد برخی مقامات . کاملا سازمان دهی شده بود

 .شود هیچ زندانی دستگیر شده نباید بیرون برود مگر این که توابحکومت می گفتند 
 آن بند ما در". بنابراین گفته، اکثر آنهائی که آزاد شده اند یاتوبه کرده و یاانزجارنامه نوشته اند"

یک نفر مجاهد بود و بقیه . دارم نفر از اعدامیان را 53نفر بودند که من اسامی  25 ،زمان اعدام
.و مشاورین بودند برخی از آنها، اعضای رهبری حزب توده ایران. توده ای و اکثریتی بودند  

 

 

 جلیل شرحانی در پشت میز شاهدین
 

جلیل . او در آن زمان یک جوان نابالغ بود. نوبت به شهادت جلیل شرحانی از خلق عرب رسید 
، می گوید فقط از خلق عرب ایرانی که سه نفر از خانواده اش را از دست داده است شرحانی

. بر ای کشورهای عربی پدر و عمو و برادر مرا کشتند به خاطر عرب بودن و به اتهام جاسوسی



 00نزدیک ساعت ده صبح برادر و عمویش و پدرش دستگیر شدند و نزدیک ساعت او می گوید 
کامیون ها  درفرمانداری سوسنگرد  نفر در 02عمویش همراه با  جسدهای برادر و نیم یا یازده و

جنازه پدرم را تا . نیم اعدام شدند و یک ساعت تاساعت  یکشاید بین . ه بودندگذاشته شد
.شده است سپرده خاکبکنون نیافته ایم و نمی دانیم در کجا   

 
 

 شکوفه سخی، در هنگام شرح وقایع در حضور دادگاه

: نوبت پرسش به شکوفه سخی رسید که شرح تابوت یا قیامت در زندانها، هولناک است
تخته هایی به اندازه یک متر ارتفاع و یک متر از  ها یا قیامتتابوت :می گوید شکوفه سخی

سانتی متر در دومتر جا داشت و ما را بغل هم  92و هر زندانی در  ساخته شده بودند طول
مبتکر این تابوت ها حاج داود . دیگری بعدی رو به پشت ند نفر اول رو به دیوار ونشاندمی 

روزی که جنگ . کشتار آغاز شد 0632د مردا 2در روز . رحمانی مسئول زندان قزل حصار بود
مهدی من و. هدین گویا حمله کرده بودندتمام شده بود خمینی جام زهررا نوشیده بود ومجا

داودلشگری به سه نماینده ماگفته بودکه می خواهیم . قزل حصارگوهر دشت بودیم 9دربند 

زندانی چپ را  421و مجاهد  311گویا این بهانه ای بود که . فاضل آب زندان را درست کنیم
می گفت که من دیگرحوصله زندگی ( پیکاری)عباس رئیسی. به اوین ببرند وآنجا اعدام کنند

شبانه  ساعتچهار بیست واز پانزده ساعتتا  چهاردهدرواقع . کردن ندارم و خود کشی کرد
فقط هنگام توالت چشم ما را . صدا می نشستیم سر و چشم ما را بسته بودند و بی روز
.بودم مرگ من هشت ماه و نیم در این تابوت. ز می کردندبا  

 

 
 

 نیما سروستانی و فیلم مستند

هنگامی که نیما سروستانی پشت میز شاهدین نشست، گزارشش با نمایش فیلمی 

این یکی دیگر از اسنادی بود که انکار پذیر نمی . مستند و مصاحبه با یک قبر کن آغاز شد



مطالبی که مطرح می کرد، . خبرنگار جوان در تلویزیون سوئد استنیما یک . توانست باشد
او این فیلم را برای اولین بار در این دادگاه بنمایش می . با فیلم مستند نیز نشان می داد

گذاشت و خواهش کرد کسی از آن فیلم یا عکس نگیرد، چون هم مصاحبه شونده و همه 
.دیگر افراد در فیلم هنوز در ایران هستند  

 
 مهدی اصلانی

سال  54. من گوهردشتی و بند هشتی هستم: او گفت. از نیروهای چپ است مهدی اصلانی

ش یک جنایت غریب و مکرر من درحال حاضر این جا هستم تا گزار. است درهمان جا ایستاده ام
. جا ایستاده ام همان سال است در 54من . و می دیدم کامیون هایی که جنازه بارزدند.را بدهم

 خدا در. را تمیز می کردندنی را دیدم که حسینه وکامیون هامن از دریچه ای از بند هشت، کسا

آن شب جهنمی کجا بود؟ احتمالا ملائک بادش می زدند و فرمان به دست نمایندگان زمین اش 
.داده بود  

اما پیش از آن که به . من مهدی اصلانی هستم ،لطفا خودتان را معرفی کنید: دادستان گفت
زندان  9بند . پرسش ها پاسخ بدهم تمایل دارم بیوگرافی خود را به اطلاع حضار برسانم؟ بفرمایید

سال پیش هنگامی که دارها را جمع می کردند و خون شویی می کردند  54درست . گوهردشت
خانواده ها، در مکان های تعیین . مراجعه کنندبه خانواده ها اطلاع دادند به مکان هایی در تهران 

این تجمع، مادری را احضار می کنند کیفی را به او می دهند و این مادر روی در. شده تجمع کردند

 ...الی آخر مادر ریاحی دو ساک؛ مادر رضایی چهار ساک و. فرش خیابان از حال می رود

این بند بیش : اصلانی گفتشما گفتید بند هشت ویژه بود منظورتان چیست؟ : پرسید دادستان
یکی از شب های نیمه مرداد بود که کامیون های یخچال داری که معمولا . شاهد بودترین حادثه را

کسانی را می دیدیم که  برای حمل گوشت استفاده می شد شب ها در جایی پارک می شدند و

بعدا متوجه شدیم در آن . آنها، همواره مشغول کار بودند. ی کنندسمپاشی م ماسک زده اند و
و جنازه ها را . د سپماشی می کردندنمکان، زندانیان را دار می زدند و برای این که در گرما بو نده

 نیز در این کامیون های یخچال دار می انداختند و می بردند؟
 هابند بالا پا می زدند گویا آندیدیم بچه ها از .ماه بود موقعی که نوبت ما رسید دقیقا پنجم شهریور

ما را پیش داود لشکری . روز بعد نوبت بند ما، یعنی بند هشت بود. را پیش هیئت مرگ می بردند

 32که در تابستان  را بیشتر کسانی. نگهبان و مدیر داخلی زندان و ناصریان دادیار زندان بردند سر
ناگهان پاسداران . دولتی استهنوزهم این کشتار، یک راز د وشیوه دار زدن استفاده کردنکشتند از

ده نفر ایستادیم تا  .منهم جزو این ده نفر بودم. اول به سوی هیئتگفتند ده نفر را باز کردند و درها
در این فرمان ها چپ و راست پیچیدن که من اول صف بودم یک دفعه . پاسدار فرمان حرکت داد

جهان بخش از بچه های فدایی در . این بار من اول صف نبودم. اشتباهی پیچیدم، صف شکست



ه اتاق رفت و جهان بخش که نفر اول بود ب. ما را آوردند جلو اتاقی نشاندند. صف اول قرار گرفت
احتمالا بردند و دارش زدند و در آن کامیون های یخچال دار که ما از . بیرون آمد به سمت چپ بردند

حاجی . هیچ کدام از زندانیان دهه شصت، وکیل مدافع نداشتند. د هشت می دیدم قرار دادندنب
، 32ر تابستان د. مهم نیست شما توبه کنید باید محرز شود که توبه کرده اید: داود می گفت

جواب . کسانی که از حاج آقا نیری پرسیده بودند چرا سئوال می کنید مسلمانی و یا مارکسیست

با دروغ و فریب صورت  32بنابراین، ویژگی کشتار . آن ها از همدیگر جدا کنیم  داده بود می خواهیم
قطعا کسانی که در . بود 32بار اول شهریور . من دو بار در مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم .گرفت

. به زندان رفتم 0636من . بودند سختی بیشتری کشیدند رحمانی تابوت های حاجی داود
ما چیزهایی دیدیم  32اما درسال . دوستانی که از تابوت ها گفتند ما گفتیم چه خوب که ما نبودیم

د و عمیق ترین دو را دیدناماکسانی چون شکوفه، هر. نبودیمکه دیگران می گفتند چه خوب که ما 

 .مساله را تصویر نمودند

 
 ایرج مصداقی

لد شده اید؟ ودر تهران مت 0831آیا شما در : ایرج مصداقی پرسید از شاهد بعدی دادستانی
درست . گشتید ان برربه ای 28اما در سال . کا رفیتیدیاز ایران به آمر 0822شما در سال . بلی

، همراه خانواده ام به 80زندان بودم و در سال  0880تا  0890من بین سال های . است؟ بلی
بار اول دستگیر شدم یک ماه و نیم در زندان بودم بعد آزاد . ترکیه فرار کردیم و به سوئد رفتیم

من . چگونه دستگیر شدید؟ توسط یکی از بستگانم شناسایی شدم و دستگیر شدم. شدم
زاد شدم در یک شرکت برقی کار وقتی آ. یکی از آدم های خوش شانسی بودم که آزاد شدم

نخست مرا به یکی از کمیته های و بعد نازی آباد . بار دوم در این جا دستگیر شدم. می کردم
بعد به زندان اوین . من در آن کمیته توسط اکبر خوش پوش بازجویی و شکنجه شدم. بردند

 501بند . قه ایر یک دادگاه چند دقید در اوین به ده سال زندان محکوم شدم. منتقل شدم

همان جا بازجویی و  زندانیان را در. حال حاضر نیز است زندان اوین بسیار معروف بود و در
 اعدام ها با دار 32در کشتار . زمین آن نیز زندانیان را اعدام می کنند شکنجه می کنند و در زیر

ان زخم را با مثلا پانسم. خود بهداری اوین نیز در خدمت شکنجه بود. زدن انجام می گرفت
و زندانی را  ندفشار بر روی زخم باز می کردند و یا پنس و قیچی را محکم روی زخم می گرداند

 .بهداری مساوی بود با شکنجه گاه درحضور . به نوعی شکنجه می کرد

برخی از . ببنید آن چه که در اوین می گذشت هنوز بخش زیادی از وقایع آن بیان نشده است
ل این مساله قرار می گرفتند که جلو دوربین تلویزیون بروند مصاحبه کنند تا زندانیان در مقاب

به برخی دیگر نیز . بلکه سریع اعدام شان کنند و از شکنجه های دردناک و تحقیر راحت شوند
 .خواهند کرد اند آزادشنمی گفتند اگر مصاحبه کن

در یک سلول یک تخت سه . ، به زندان قزل حصار منتقل شدید؟ بلی0894آیا شما در ژانویه 
آن قدر هوای اتاق کثیف بود که انسان را . نفر در آن جا زندگی می کردیم 55طبقه بود که ما 

دو نفر جلو پنجره که مقابل یک دیوار کشیده بودند می نشستند به بلبل . بی حال می کرد



 .و آن جا امتیاز داشت چون هوای بهتری داشت معروف بودند
آزار و اذیت می  یبشترین. شکوفه دیروز صحبت کرد من در قیامت و تابوت به مدت کمی بودم

بیست و چهار ساعت زیر کنترل بودیم حتی اگر کسی صرفه و عطسه می کرد مورد . شدیم
 . شکنجه قرار می گرفت

چند دقیقه از خودم  مشمم باز بود و توانستچ. توسط لشکری محاکمه شدم 34من در سال 

 .گاهی می کردند زندانی را داد ،حتی در بهداری اوین روی تخت. دفاع کنم
هیئت . بخشی در گوهردشت و برخی در زندان اوین: ، در دو زندان کشتار کردند32در کشتار 

بود هنگامی یعنی هیئت مرگ هنگامی که در اوین بود در گوهردشت اعدامی ن. مرگ یکی بود
 .اوین اعدامی صورت نمی گرفتدر ین هیئت در گوهردشت بود اکه 

آن ها منتظر چنین . قبلا ما را تهدید می کردند اگر امام فرمان دهد شما را قتل عام می کنیم

ما باید فضایی به وجود آوریم که آب : لاجوردی در مصاحبه هایش می گفت. فرمانی بودند
 .یین نرودخوش از گلوی زندانیان پا

این  مصداقی اشاره به نقشه می کند و می گوید تجربه شما در زندان گوهردشت چه بود؟
افراد پس از دادگاه در این . راهرو مرکزی زندان گوهردشت است که به راهرو مرگ معروف شد

راهرو می نشستند و می آمدند اسامی افراد را می خواندند و می گفتند این ها را به سلول 
 .چراغ های این سالن تاریک بود. این اسم رمز اعدامی ها بود. بریدشان ب

اما بین خودشان . اولین روز کشتار در هشتم مرداد بود که ما در انفرادی بودیم به دادگاه بردند

. سپس ما را دوباره به راهرو مرگ بودم. بگو و مگو شد ما را به سلول هایمان برگرداندند
 .بازجویان را می شنیدم واکنش پاسداران و هیئت و

اشراقی در حال . او معاون عالی دیوان قضایی بود. حسینعلی نیری رییس هیئت مرگ بود
 52، 32رئیسی نفر سوم هیئت مرگ بود که در کشتار . حاضر یک دفتر وکالت در تهران دارد

عات مصطفی پور محمدی نیز عضو کمیته مرگ بود و در آن موقع معاون وزارت اطلا. سالش بود

، چهار بار 32من در کشتار . نیز وزیر کشور بود بود و الان رییس اطلاعات کل کشور است و قبلا
بار . بار نخست دستگیری ام من تعهد داده بودم کار سیاسی نکنم. به دادگاه هیئت مرگ رفتم

یکی از کارهای خوب ایرج مصداقی کشیدن و به نمایش گذاشتن  .دوم ندامت نامه نوشتم
که این جایگاه مخوف برای قضات رؤیت شد و حد اقل دیده شد که . زندان اوین بود کروکی

 .زندانیان در کجا نگهداری می شده اند

 

 
 مهدی معمار پور در صندل شاهدان

 .یکی از چند شهودی بود که با شهامت اعتراف کرد که گناهکار است و تواب مهدی معمارپور

من . لطفا وابستگی سیاسی خودتان را توضیح دهید؟ من هیچ وابستگی سیاسی نداشتم
به همین دلیل، من . بعد از انقلاب فکر می کردم ما باید از دستاوردهای انقلاب حفاظت کنیم



در فعالیت های سازمان هایی چون چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین شرکت می 
 .اسی به آن ها نداشتمولی هیچ وابستگی سی. کردم

خرداد در  61شدید چه اتفافی افتاد؟ من بعد از تظاهرات  یشش ماه زندان 0890شما در سال 
من در منزل نبودم و دست نوشته ها و کتاب هایم . روزی دنبال من آمدند. دمشتهران دستگیر 

ی خودش را خواهر مرا هم همراه با خودشان بردند و به مادرم گفتند هر موقع مهد. بردند

 .معرفی کرد او را آزاد می کنیم
. چرا خواهر شما در زندان بستری شد؟ بعد از دستگیری من، خواهرم امید داشت آزاد شود

این مساله خواهرم . اما بازجو به او گفته بود نه تنها آزادت نمی کنیم، بلکه اعدام خواهید شد
چه مدتی خواهر شما را در . رها نکرداما این شوک هرگز خواهرم را . دچار شوک شدید کردرا 

 .زندان نگه داشتند؟ یک روز بیشتر نبود که آزاد شد

شما دربارجویی هایتان گفته بودید کاره ای نیستید؟ به نوعی خود را تواب نشان می دادید؟ 
شاید این را بیشتر . بلی، من باورم این بود که من هیچ کاری نکرده بودم و واقعیت را می گفتم

این مساله را برخی . ن می کردم که من با سیاست کاری ندارم و خوشم نمی آیدعنوا
 .زندانیان پیش می گرفتند و با تواب نشان دادن خود، شاید آزاد شوند

شما چگونه اثبات کردید که طرفدار حکومت هستید؟ یک بار مرا صدا کردند و گفتند توبه کردید؟ 
 . شرکت کنید؟ گفتم بلهآیا حاضرید در اعدام افراد . گفتم بله

اما متاسفانه من و یکی دیگر که در آن بند . فکر می کردم با این سئوالات مرا آزاد خواهند کرد

ما را به . این جمع بیشتر و بیشتر شد. بودیم بردند و چند نفر را نیز از اتاق های دیگر آوردند
صحنه ای . اعدام می کنندبردند محلی که . یک اتاقی بردند و بعد سوار مینی بوس کردند 

 .ما هم پشت پاسدارها ایستادیم. دیدم که پاسدارها با ماسک ایستاده بودند
سه مینبی . نفر بودید؟ فکر می کنم حدود صد نفر بودیم دممکن است توضیح بدهید تقریبا چن

د ما که پشت پاسدارها ایستاده بودیم به ما گفتن. بوس پر بود که بسیاری هم ایستاده بودند

اما توان دیدن صحنه را . من سعی می کردم خودم را کنترل کنم. چشم بندهایمان را باز کنیم
آن ها را چند متری روبروی جلو پاسدارها . آن کسانی که آوردند قرار بود اعدام شوند. نداشتم

 . قرار دادند
ست تا چشم اما از سمت را. نفر را دیدم 9یا  2چند نفر قرار بود اعدام شوند؟ از سمت چپ 

آیا سن آن . آیا زن و مرد با هم بودند؟ بلی با هم بودند. کار می کرد اعدامی ها ایستاده بودند

من پشت آن پاسداری که ایستاده بودم مردی روبرویش بود که یک . ها حدس زدید؟ بلی
دختر هم کوچک بود اما . واقعا بچه بود. طرفش دختری بود و آن طرفش یک پسر بچه بود

و کرد بغض و گریه شاهد . سه چهار نفر. سرش بود نمی توانم بگویم چند سالش بود روسری
 ! را فرا گرفت سکوت مطلق سالن

این تصویر بیست و هشت سال است که در مقابل . آیا قادر هستید، ادامه دهید؟ بلی: قاضی
تری بود که با دخ. سال نداشتند 02دو نفر دیگر را دیدیم که واقعا بیش از . چشمانم قرار دارد

 .همان صدای لرزانش به سازمانش درود می فرستاد

بعد چه اتفاقی افتاد؟ گروه شما که در پشت پاسداران ایستاده بودید، می توانید توضیح دهید 
در همان حال . مدتی گذشت که به ما گفتند به طرف پاسداران برویم. چه اتفاقی افتاد؟ بلی

گفتند دست مان را روی . و رفتیم و به پاسدارها رسیدیمدر ردیف ما برخی افتادند و ما جل
. من هم همین کار را کردم و بعد قرآن خواندند. دست پاسدار بگذاریم و ماشه را بکشیم
من عقب . بعد آن پاسدار به من گفت چرا فشار ندادید. سپس دستور شلیک آمد و شلیک شد

آن . داد اعدامی ها خیلی زیاد بودتع. کسی جلو رفت و به اعدامی ها تیر خلاص زد. رفتم
هایی که نتوانسته بودند جلو بروند وادارشان کردند جنازه ها در خون غلتیده را به کامیون ها 

آن ها دو نفری دست و پای اعدام شده گان را می گرفتند و درون کامیون می . بگذارند



که نماز می خواندم تنها  یک بار هنگامی. من باور مذهبی دارم و آدم مذهبی هستم. انداختند
دراین حالت . کسی که می دانست به من چه گذشته است همان خدایی ست که دربالاست

بعد از آن برای خودم یک دیوار . نمی آید چه اتفاقی افتاد مآن قدر گریه و زاری کردم که دیگر یاد
ده است؛ من آدمی شده بودم که دستش به خون کسی آلو. کشیدم که هنوز هم آن را دارم

این درد را تا آخر عمرم با خودم دارم . دستیار قاتلی شدم تا یک انسان آزادی خواه کشته شود

 .و خواهم داشت

  
 صادق ناهومی

آیا اظهارنامه تان را تایید می  :صادق ناهومی شاهد بعدیست که دادستانی از او می پرسد

روند  در 0622بپردازید؟ از سال  0891لطفا کمی به بازداشت خودتان درسال . کنید؟ بلی
در سازمان فدائیان خلق ایران . انقلاب سرنوشت خودم را با مسایل سیاسی رقم زدم

از یک  دستگیر شدم و پس 28در سال . درسازمان جوانان آن پیشگام فعال بودم ،(کثریتا)

 06از بچه های مجاهدین . ساله بودم 02من در آن موقع  .سال ازطریق دادگاه تبریز آزاد شدم
گفته . دادگاه فاروق شهسواری یک دقیه طول نکشید. ساله هم در آن جا زندانی بودند 04یا 

شد  نوبت من بعد .دومین نفر یک خانم بود. بود دادگاه را قبول ندارم از دادگاه بیرونش کردند
بود و یک نفر بغلش بود آدم فاسد معروفی بود که بغل قاضی نشسته  "قاضی"فقط حاج آقا 

ایشان از من سئوال کرد کمک های مالی که قبض هایش را دارید از کجا آوردید؟ من هم . بود

اتهام شما چی بود؟ در آن زمان جرم ما . هم تمام شدو بدون وکیل خیلی سریع . از کجا نگفتم
این نبود که مخالف جمهوری اسلامی ( اکثریتی)چریک های فدایی خلق ایران  سازمان)

اطلاعیه هایی که پخش کرده بودم وبه این دلیل . مامخالف جمهوری اسلامی نبودیم. باشیم
 .دفاع ازجنگ میهنی و تشویق مردم برای رفتن به جبهه های جنگ بود مراگرفته بودند اتفاقا در

به عنوان خوش آمدگویی یک سیلی توی گوش من . دان بسیج بردندپس از یک سال مرا به زن

شکنجه ام  05صبح مرا بردند تا ساعت . بعد یک کاغذ گذاشتند که همه چیز را بنویسم. زدند
 .کردند

همه آن ها را من می . نفر را بدون محاکمه اعدام کردند 02ما شنیدیم که در این زندان، 
برخی از آن ها را از مدرسه می شناختم دو سه سالی از من که هفده سالم بود و . شناختم

آزادیش از زندان  ،دو روز بعد ،شده بود که اعدام یکی از اعدام شدگان. من کوچک تر بودند
 .تبریز آمد

سازمان اکثریت هم  ،ربه به حزب تودهض با و 35سال  دربعد . آزاد شدید 90شما در ژانویه 

. کردند که رژیم نفوذی های زیادی در آن جای داده بودضربه خورد یک سازمان مخفی درست 
پس از کنگره در تاشکند که فیلم آن در دست رژیم  32سال . من هم با سازمان در ارتباط بودم



دو سال اول هیچ . بود و به بچه ها در زندان اوین نشان داده بودند من دوباره دستگیر شدم
 .ندان محکوم شدم آن دو سال را حساب نکردندپس از آن به پنج سال ز. محاکمه ای نداشتم

احتمالا  ،کنند انکار را گیری کسی مادران زندانیان شنیده بودم اگر دست مادرم می گفت از
 .ازاین رو، مادرم خیلی نگران شده بود. اند اعدامش کرد ه

یک سئوال را  ،اینها. اتهام شما چی بود؟ این بارسرنگونی حکومت اسلامی ومحاربه باخدا بود

دند و آمنصف شب برای بازجویی می . ند تا چیزی پیدا کنندیدحداقل چهل پنجاه بار می پرس
 .می گذاشتند و می زدند تا به سئوالات آن ها جواب مثبت دهیدبلند نوار آهنگران را با صدای 

این بار . محاکمه رسمی شما چه مدت طول کشید؟ حاج آقا قاضی نماینده مجلس شده بود
ازاین رو، من بدون محاکمه حدود دو سال در زندان شهربانی . شهر ما قاضی شرع نداشت

سرانجام با فشار مادرم یک آخوند را از تبریز آوردند که دادگاهم ده دقیقه طول نکشید و . بودم

 .روز بعد به من خبر دادند پنج سال زندان برایم بریده اند

 
 محمد رضا آسو در پشت میز شاهدان

ما تعدادی زندانی بودیم که شبانه به پادگان ولی عصر دزفول  :شاهد دیگر بود درضا آسومحم
سپس به ما کفن پوشاندند و سوار مینی بوس کردند که . بردند نخست گفتند دوش بگیریم

من توانستم دستم را باز کنم و در حالی که مینی بوس در حال حرکت بود پنجره را باز کردم و 
اعدام  ی که ما را می بردند ببرند،نفر را در پادگان 44همان شب . ون پرت نمودمخودم را به بیر

 .چون تاریک بود کسی مرا تعقیب نکرد. من شانس آوردم که در رفتم. کردند

 

 دادگاه مردمی محاکمه جمعوری اسلامی
 شهره قنبری



یک خواهر . همراه با خواهرش دستگیر می شود 31شهره قنبری شاهد است که در سال 

شهره از شکنجه های سیستماتیکی که در . بودنوجوانش هم چند ماه پیش دستگیر شده 
بند بر همه اعمال می گشت می گوید و شهادتش را با یاد عزیزانی که از دست داده به پایان 

اما همه زندانیان با وصف اینکه گزارش . یاد یادداشت برنداشتممن درباره شهره ز. می رساند

خودرا در شهرهای مختلف نوشته بودند و چه بسا بعضیها همدیگر را نمی شناختند اما 
 .حرفهایشان در رابطه با زندان و شکنجه و رفتار زندانبانان تقریبا یکی بود

 
ر معلمه دبیرستان و آموزشگاه پرستاریحوریه جهان پو  

لطفا خودتان را معرفی  :دادستان گفت: بعدی بود شاهدخانم حوریه جهانپور معلم اخراجی 

من هم در دبیرستان درس می دادم و هم در آموزشگاه . کنید؟ من حوریه جهان پور هستم
 .پرستاری در شیراز

شما اقلیت بهایی هستید؛ در مورد وضع بهائیان توضیح دهید؟ همه بهائیان در جمهوری 
حدود یک سال طول کشید که به مرور زمان، بهائیان را از . می وضع شان دگرگون شداسلا

تعرض  انبعد به خانه های بهایی. از جمله خود من. ادارات و موسسات رسمی کار اخراج کردند
شما گفتید یک . حق استخدام شدن نداشتند. ازدواج بهایی را به رسمیت نشناختند. کردند

آیا می توانید در این مورد توضیح  هسانه ها به بهایی ها حمله کردمقام شناخته شده در ر
بدهید؟ بهائیت را بر اساس الهامات شیعه قبول نداشتند و روحانیون ریختن خون آن ها را مجاز 

. تاریخ دیانت بهایی علمای اسلامی تلاش کرده اند بهائیت را از بین ببرند در طول. دانسته اند

ی ها آدم های کثیفی هستند؛ خدا ندارند و مسایلی از این قبیل را در این ها می گویند بهای
یکی از امام جمعه های شیراز در مسجد مردم را تحریک می کند که . جامعه بازتولید می کنند

آن روز . خانه های بهائیان را در شیراز آتش زدند و غارت کردند. به خانه های بهائیان حمله کنند
در حالی که خیلی ازهمشهریهای شیرازی به بهائیان . ایی حمله کردندخانه به 411به حدود 

آیت الله محلاتی در تلویزیون اعلام کرد که بهائیان فرقه ضاله  همان روز. کمک می کردند

شما را بر چه اساسی اخراج کردند؟ صبح رفتم مدرسه رییس مدرسه گفت ازسوی . هستند
را اخراج کنند به این شکل مرا اخراج  هاکه بهاییآیت الله خمینی ومراکز رسمی دستورآمده 

 .کردند
در کنار خیابان پاسداری مرا صدا کرد و کارت شناسایی و اسلحه اش . من دو بار دستگیر شدم

چشم بسته پرونده درست کردند و روی پرونده من فقط . را نشان داد و کیف مرا گرفت

و اما بعدا  ها شکنجه شدم و بعد آزاد شدم جوییزدر طول با. بهایی. حوریه جهان پور: نوشتند
آن ها، اولین سئوال شان از ما این بود که شما . متوجه شدم آن ها مرا زیر نظر گرفته اند

تمام کتاب های بهایی . اسامی را پرسدند. خانه را گشتند. بهایی هستید؟ ما هم گفتیم بلی



من . فتند شما به قرآن اعتقاد نداریدپدرم اعتراض کرد اما گ. و معمولی و حتی قرآن را بردند
بعد . شب مارا به سلول بردند 05مدتی طول کشید پرونده تشکیل دادند و . وشیرین را بردند

یک روحانی و کنار دستش یک منشی بود که . بازجویی ها و شکنجه و دادگاه ها شروع شد
آیا به . من اهانت کرداین روحانی خیلی به . آن هم ملای جوانی بود، ما را دادگاهی کردند

 .شما وکیل مدافع دادند؟ نه

او بیشتر با ما بود . شیرین داربند، دوست نزدیک من و فارغ التحصل رشته جامعه شناسی بود
یکی از سئوالاتی که از او کرده . شیرین با من دستگیر شد. چون پدر و مادرش در خارج بودند

 08انجام شیرین را در  سر. ین مقاومت کردبودند این بود که چقدر استقامت می کنید؟ شیر
زندانی را آن قدر شکنجه می کردند . ، همراه با چند زن دیگر در زندان کشتند0896جون سال 

اما با این وجود، . و کف پایش شلاق می زدند که آن ها نمی توانستند حتی سر پا بایستند

برای مثال، من در زندان دو خانم . زندانی را وادار می کردند روی پای زخمی خود راه بروند
شکنجه  انسبتا مسن به نام های ظاهرپور و یلدا را می شناختم که در زندان آن ها را شدید

 .آن ها را نیز اعدام کردند. کرده بودند و پاهایشان آسیب دیده بود

 
 (فرهاد اسم مستعار)نادر بوکائی شاهد بعدی 

بعضی از سئوالات من ممکن است : دادستانی. بوکایی است( فرهاد)نادر بعدی شاهد 
 .تکراری باشد اما تلاش ما این است که ادله به دست قضات بدهیم

به غیر از . من پنج سال به زندان محکوم شدم اما هشت سال زندان کشیدم: بوکائی نادر
ین کمیته محلی که مرا دستگیر کرده بود به کمیته مرکزی بهارستان بردند و سپس به زندان او

 6و  0من در دو واحد  32تا فروردین  31از آذر . ، به زندان اوین بردند31آذر  56مرا . منتقل شدیم

بعد از . ، به زندان گوهردشت منتقل شدم و در بند هشت بودم31فروردین . قزل حصار بودم
 .آزاد شدم 32، در دی ماه 32کشتار 

تعداد زیادی از مجاهدین را بردند در ما خبری شنیدیم که . ما تریلی بزرگ حمل گوشت دیدیم
به زندانیان نگفتند می خواهیم . ما هیچ وقت فکر نمی کردیم دار بزنند. زندان اوین اعدام کردند

. شاید می گفتند تعدادی عقب نشینی می کردند و اعدام نمی شدند. شما را اعدام کنیم
م خواهد شد ایستاد و اعدام هم مثلا عباس از سازمان پیکار در بند ما بود و می دانست اعدا

 همانطور که در پیش اشاره کردن،  .اما خیلی ها نمی دانسنتد. شد

در اوین و کمیته مشترک و . دستگیر شدم و هشت سال در زندان بودم 0528من اول بهمن 
در همان بندی . در آن زمان در قزل حصار کرج بودم. آزاد شدم 0632قزل حصار بودم در دی ماه 

نفر داشت، اما حدود صد نفر در  09در اتاقی که من بودم فقط گنجایش . دی اصلانی بودکه مه
 .آن بود

اسم و اتهام مرا . من رفتم اتاق داود لشکری. ده صبح امدند سراغ بند ما 32ششم شهریور 

گفت مسلمانی؟ پاسخ من این بود . ت مصاحبه می کنی، گفتم نهفگ. گفتم راه کارگر: سیدرپ
مسلمانی یا : گفت رک جواب دهید. در زندان هم نمی شود. ر این مورد تحقیق کنممن باید د



گفت این آسمان ها . باز من همان جواب را دادم. نزن خدا را قبول داری یا نه زیادی حرف ونه؟ 
و کهکشان ها تحقیق می خواهد؟ آن پیززن هفتاده ساله می گوید خدا و خدا تحقیق می 

نهم شهریور ساعت نه صبح آمدند و ما را . ببر بیرون تا تحقیق کندبه پاسدار گفت . خواهد
نفر آن جا جمع  42حدود  را، ما. می برند یک بند فرعی در کنار دادگاه. بردند پایین ببرند دادگاه

ی نوشته ئدر دستشویی ها. اما چند نفر را برده بودند ما از وضع آن ها خبر نداشتیم. کردند

 .م می کنندبودند بچه ها را اعدا
جواب می : ناصریان آمد و یکی یکی ما را از بند بیرون آورد و تک تک می پرسید مسلمانی

اما با مشت و لگد ما را به انفرادی . من نفر دهم بودم همین جواب ها را دادم. دادی آره
 مسلمان نیستند و ادفراگویا به نیری می گوید این . این دفعه داود لشکری آمد. برگرداندند

داود لشکری آمد و سئوال کرد کسی هست مسلمان نباشد کسی دستش . دروغ می گویند

ما دوباره به پیش هیئت مرگ نرفتیم و خیلی ها نرفتند و . کمی فحش داد و رفت. نیاورد را بالا
 .زنده ماندند

 

 خانواده زندانیان سیاسی

جان باختگان در فرصتی دو روز آخر جلسه دادگاه گروهی از دست اندرکاران و خانواده های 

د که در آن به ند، میزگردی تلویزیونی تشکیل دادنساعته که قضات برای شور رفته بود
دختر جوان حقوقدانی که درهنگام دستگیری و از دست دادن والدینش فقط  سحر گردانندگی

ه سه سال داشته به بحث و پرسش و پاسخ پرداخته شد و درپایان نظرات حضار، تا آن جا ک

 .وقت اجازه می داد، نیز شنیده شد

 

 پروفسور پیام اخوان یکی از سر پرستان دادستانی در حال سخنرانی افتتاحیه دادگاه



 

 سیر جفری نایس یکی دیگر از سرپرستان دادستانی دادگاه ایران تریبونال در لاهه

 

 

 بخشی از شاهدان و شاکیان در سالن دادگاه
 

دادگاه جمهوری اسلامی . برگزارکنندگان، قاضیان بر جایگاه خود جای گرفتندپس از میز گرد 

 باختگان به های جان دختران و پسران خانواده. ایران را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد
 ان ملتهایگلی تقدیم کردند و هریک از قاضیان در پشتیبانی از مردم قاضیان دسته هر کدام از

هایتان حس انتقام نبود،  ها و چهره در شهادت: "از جمله موتوآ بیان کرد. ایران سخنی گفتند
 ."ای بهتر بلکه امید بود برای آینده

های  کنندگان که عکس انگیز پاییز آمد و سپس سرودخوانی شرکت دادگاه با موزیک غم

 .ها داشتند پایان یافت باختگان را دست جان
نفر از شاهدان خاضر شنیده شدند و اگر من همه آنها را نیاورده ام عذر  08جمعا در این دادگاه 

می خواهم چون حجم عکستا و مطالب زیاد بودند که آرزو دارم در فرصتی دیگر بتوانیم این کار 
من مطالب را بر مبنای یادداشتهایم و برخی از نوار رسانه ها استفاده نموده و . را انجام دهیم

 .نگاشته ام



 
31کس شهیدان و اعدامی های دهه ع  

 

 

خانواده هائی که قرزندان و برادران و شوهران خودرا از دست داده بودندهمبستگی و سولیداریتی با   

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=91oUlWg-xDM&list=UUR3SDin3jTpPIztcG-vsZNQ  

 فیلم دادگاه ایران تریبونال در لاهه

 

دکتر گلمراد مرادی                                                 4.00.5105هایدلبرگ آلمان فدرال   

Dr.g.moradi41@gmail.com 

www.golmoradmoradi.com  
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